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كتابي است به زبان عربي در  يخ الجناّبيتارمعروف به  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخر چكيده:
اـني (  - 982تاريخ عمومي عالم از ابتدا تا قرن دهم هجري كه توسط مصطفي جناّبي به سلطان مراد سوم عثم

ق.) تقديم شده است. به نوشته برخي از مؤلفان، تبار اين مورخ از جناّبه فارس (گناوه) است و به همين 1003
تبار در دربار عثمانيان در قرن  ت. اهميت اين امر نيز حضور يك مورخ ايرانيسبب به جناّبي معروف شده اس

العيلم الزاخر في احوال الاوائـل  دهم هجري قمري است. از اين مؤلف تأليفات چندي برجاي مانده است اما 
نگاري جناّبي در ايـن اسـت كـه وي     ترين اثر اوست كه موجب اشتهارش شد. اهميت تاريخ مهم و الاواخر

اـدرت كـرده اسـت.      نگار عثماني است كه به نخستين تاريخ صورتي جامع به تأليف تاريخ عمومي اسـلام مب
اي از  هاي تاريخي معروف سلسله عثمانيان اثر كاتـب چلبـي نيـز خلاصـه     يكي از كتاب فذلكهعلاوه بر آن 

اـي   عنوان مأخذ در ديگر كتاب به العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرباشد. نيز  كتاب تاريخ جنابي مي ه
اـريخ  اـران ايـن دوره واقـع گرديـده اسـت. ايـن امـر مـي         تاريخي مهم عثماني مورد توجه ت اـنگر    نگ توانـد بي

اي در خـور اهميـت    تبار باشد كـه نكتـه   نگاري عثماني و مورخان آن از يك مورخ ايراني تأثيرپذيري تاريخ
اـبي   ةتهـران بـه شـمار    است. از اين اثر دو نسخه خطي در كتابخانه ملك موجـود اسـت.    4370و  4351بازي
اـريخ   هدف از ارائه اين مقاله معرفي اين اثر و ويژگي يـوه ت اـ تكيـه بـر چگـونگي       هاي آن از نظر ش اـري ب نگ

هاي  برانگيز تشيع در ميان دو دولت عثماني و صفوي، با استفاده از گزارش نگرش مؤلف آن به مسئله چالش
  هاي حكومتگر شيعي است. و خاندان - السلام عليهم- ان معصوم وي درباره شخصيت امام

  
  نگاري، تشيع، عثماني، مصطفي جناّبي تاريخ جناّبي، تاريخ كليدي: هايواژه
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An Iranian Historiographer in the Ottoman Court 
and the Approach to Shia based on Jannabi’s 

History 
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Abstract: Al-elam o-zakher fi ahval el-avayel va al-avakher known as Jannabi’s History is a 

book written in Arabic language on the general history of the universe, from the beginning to the 

tenth century, dedicated by Mustafa Jannabi to the Ottoman Empire - Sultan Murad III (982-

1003AH/1561-1579AD). According to some authors, the ancestry of this historian backs to 

Jannabeh (Genaveh) in Fars Province and therefore he is known as Jannabi. The importance of this 

issue is related to the presence of an Iranian historian at the court of Ottomans in the tenth century 

AH. This author has some other works, while Al-elam o-zakher fi ahval el-avayel va al-avakher is 

considered as the most important work of him and has led to his reputation. The importance of the 

historiography of Jannabi is due to the fact that he is the first Ottoman historian who has written a 

comprehensive general history of Islam. Furthermore, Fazalkah is one of the famous historical 

books of Ottoman dynasty written by Chalabi, and is an abstract of “Jannabi’s History”. Also, Al-

elam o-zakher fi ahval el-avayel va al-avakher is considered as a source for other important 

Ottoman historical books by historians of this era. This may reflect the influence the Ottoman 

historiography and its historians have incurred from an Iranian historian. There are two manuscripts 

of the same book in Malek Library, Tehran with access codes of 4351 and 4370. The purpose of 

this study is show such an influence and its features in terms of method of historiography based on 

the author's attitude towards the challenging issue of Shiism between the Ottoman and Safavid, 

using his reports about the character of Shiite Imams (PBUH) and Shiite ruling dynasties. 
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  مقدمه
هـاي مختلـف تـاريخي، اجتمـاعي،      نويس در روشن كردن زمينه هاي خطي و دست اهميت نسخه

يـده نيسـت. در كتابخانـه    هـاي   اقتصادي و سياسي كشورهاي داراي سابقه تمدني كهن بر كسي پوش
بهـا حـاوي    نويس بسياري وجود دارد كه هر يك به منزله گنجي گران هاي دست كشور ما نسخه
تـي شناسـايي و معرفـي     از ميراث فرهنگي كشور ايران هستند، اما تـاكنون بـه  نكات بسياري  درس

هاي خطي است كـه   شمار نسخه يكي از اين بي  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخراند.  نشده
يـني  بـن  السيدسنان بن حسن السيد بن ابو محمدمصطفي«توسط  در  1»القريشـي  الهاشـمي  السيداحمدالحس
ماني به رشته تحرير درآمده است. جناّبي در دربار عثمانيان داراي نفوذ فراوان بوده است تا دربار عث

العيلم الزاخر فـي  بر اين اساس  2جايي كه از سوي اين دربار منصب قضاي حلب را بر عهده داشت.
 ـ«بـه  » مصـطفي جنّـابي  «اش  كه به مناسبت انتساب تبار نويسنده احوال الاوائل و الاواخر » هجناّب

نيز مشهور اسـت، اثـري    تاريخ جناّبيشهري در كرانه خليج فارس واقع در استان بوشهر كنوني به 
هاي مذهبي فراوان و  است از مؤلفي ايراني در دربار عثمانيان كه از قضا در هنگام تاليف آن چالش

س شاه هاي متعددي ميان دو دولت عثماني و صفوي در جريان بوده است؛ زيرا از آغاز جلو جنگ
ق.)، از يك سو صفويان خود را نماينده و مـروج  907اسماعيل صفوي بر تخت سلطنت در ايران (

دانستند و از سوي ديگر عثمانيـان نيـز كـه     مي 3»- صلوات االله عليهم - مذهب حق ائمه اثني عشر«
» مـم... الا االله فـي العـالم، ظـل االله الظليـل علـي كافـهًْ       هًْخليف ـ«و » حامي بيضه اسـلام «خويش را 

شمردند و علماي  به بهانه حمايت از مذهب اهل سنت و جماعت، شيعيان را مرتد مي 4دانستند مي
اين مسئله همواره سـبب بـروز    5نمودند. اين مذهب فتاوي بسياري مبني بر ارتداد شيعيان صادر مي

لـطان مـراد سـوم     هاي متعددي ميان اين دو حكومت مي جنگ لـطنت س  شد. در اين ميان دوره س
از نظر برخوردهاي نظامي ميان ايران و » پربرخوردترين دوره«توان  ق.) را مي1003- 982عثماني (

                                                 
مشهور به تاريخ جناّبي، نسخه  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرتا]،  جنابي[بي رومي كافي حسن امير ابن مصطفي ابومحمد   1

  الف.3ه ملك، ، تهران: كتابخان4370خطي به شماره 
، تهران: مركز 18، زير نظر محمدكاظم موسوي بجنوردي، ج المعارف بزرگ اسلامي دايرهًْ، »جناّبي«)، 1389اكبر ديانت ( علي   2

  .553المعارف بزرگ اسلامي، ص  دائرهًْ
انه دا، تهران: انجمن ، محقق/مصحح: محمد رضا نصيري و كوئيجي هتاريخ ايلچي نظام شاه)، 1379الحسيني ( قباد بن خورشاه   3

 .17، ص 1آثار و مفاخر فرهنگي، چ
 الف.4جناّبي، همان،    4
آبـاد: مركـز    )، با مقدمه دكتـر االله دتـا مضـطر، اسـلام    1364در اين باره بنگريد به جهانگشاي خاقان (تاريخ شاه اسماعيل) (   5

 .515- 514تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، صص 
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از سوي  2و با هدف مبارزه با شيعيان 1»احياي دين و اجراي شرع مبين«عثماني دانست كه به بهانه 
 ـ  3ها پنج لشكركشي به مرزهاي ايران در قفقاز و آذربايجان صـورت گرفـت.   عثماني ن در طـي اي

يـخ    لشكركشي هـاي متعصـب دربـار ايـن      الاسـلام  ها سپاهيان عثماني كه تحت تـأثير فتواهـاي ش
تـند  شيعيان مي» مجاز به غارت و قتل عام«خود را از جانب خداوند  4حكومت نسـبت بـه    5دانس

توان بـه حمـلات    شدند. از جمله اين جنايات مي شيعيان اين مناطق جنايات فجيعي را مرتكب مي
اهيان يني چري به مناطق مذكور وكشتار دسته جمعي مردم ايـن نـواحي، آتـش زدن    وحشيانه سپ

هـاي   منـاره  شدگان بر روي نيـزه در شـهرها، سـاختن كلـه     هاي آنان، گرداندن سرهاي كشته خانه
كردن اجساد آنان، به اسارت گرفتن دختران و پسران جوان  هولناك از سرهاي كشته شدگان، مثله

به  6كردن شكم زنان باردار در اين مناطق وان برده در ازاي مبلغي ناچيز و پارهعن و فروختن آنان به
   كن نمودن نسل شيعه و تحقير آنان اشاره نمود. منظور ريشه

هـاي   ها به حدي زياد بود كه بر اسـاس نوشـته   وكشتار شيعيان در اين جنگ شدت كشت
هـاي دسـته جمعـي     ز ايـن قتـل عـام   در پايان برخي ا تاريخ عثمان پاشاابوبكربن عبداالله مؤلف 

بـا نظـر بـه چنـين تفكـرات و اقـدامات        1آمـد.  قزلباشان، دستان سپاهيان عثماني بـه درد مـي  
                                                 

تاريخ عثمان پاشا: شرح لشكر كشي عثماني به قفقاز و آذربايجان (تصرف تفليس، شروان و تبريـز)  )، 1392عبداالله ( بن ابوبكر   1
، به اهتمام يونس زيرك، ترجمه از تركي عثماني، مقدمه و توضيحات، نصـراالله صـالحي، تهـران:    هجري قمري 993تا  986

  .151، ص 2انتشارات طهوري، چ 
). ايـن حمـلات   208، 165- 164، 127عبداالله، همان، صص بن (نك: ابوبكر» بد آيين«و » ضلالت پيشه«اي  عنوان طايفه به   2

هاي مذهبي از عواملي چـون وضـعيت نابسـامان داخلـي ايـران در دوره حكومـت شـاه محمـد خدابنـده،           علاوه بر انگيزه
منـاطق مهـم قلمـرو     مداشـت آنـان بـه   طلبي ارضي دولت عثماني به منظور تأمين منافع سياسي اقتصـادي و چش  توسعه

طلب پاشـايان عثمـاني و نيـز از برخـي اهـداف و راهبردهـاي        طلبانه و جنگ صفويان چون قفقاز و آذربايجان، روحيه جاه
). هر چنـد كـه وي اهـداف    19- 34گرفت (نك: همان، ص  سياسي سلطان مراد سوم در عرصه داخلي حكومت نشئت مي

اعـلام و داشـتن هرگونـه اهـداف     » اجراي شرع مبين در بسـيط زمـين  «ا براندازي ر هاي خانمان خود از چنين لشكركشي
 ).309نمود (نك: همان، ص  مادي را انكار مي

  . 193عبداالله، همان، ص  بن ابوبكر    3
  .37همان، ص     4
  .166همان، ص    5
كـه بـه دليـل     عثمان پاشـا  تاريخعبداالله مؤلف كتاب  بن ). ابوبكر157، 138 - 137، 127، 106- 105، 86- 85(نك: همان، صص    6

ق. از نزديـك شـاهد و نـاظر وقـايع      990تا  987هاي  حضور در قشون عثماني در اثناي اردوكشي عثماني به شرق در ميانه سال
مذهب و مردمان ساكن در نواحي قلمـرو صـفوي    ها با قزلباشان شيعه چري روي داده بوده، در اثر خود از بيان چگونگي رفتار يني

هاي اين اثر، رفتار ظالمانه سپاهيان يني چري نسبت به مـردم تبريـز در حملـه سـال      وده است. او در يكي از قسمتكوتاهي ننم
 ).  157توصيف نموده است (همان، ص » صد مرتبه بدتر از عملي كه تيمور در حمله به سيواس مرتكب شده بود«ق. را 993

 . 105همان، ص   1



 41                                                            نگار ايراني در دربار عثماني و رويكرد به تشيع با تكيه بر تاريخ جناّبي تاريخ

اي نسبت به مذهب تشيع و پيروان آن در دوره حكومت عثماني بـه ويـژه در عصـر     خصمانه
يسنده توسط نو 2و با توجه به احراز منصبي مهم چون منصب قضا در حلب 1سلطان مراد سوم

از سوي اين پادشاه عثماني، انتظار بر آن اسـت كـه وي بـه دليـل برخـورداري از       تاريخ جناّبي
چنين موقعيت مهمي در دربار عثمانيان از نظر مـذهبي نيـز تـابع مخـدومان خـويش بـوده و       

هاي مذهبي آنان را در تـاريخ خـويش مـنعكس نمـوده باشـد. بنـابراين بـا توجـه بـه           ديدگاه
هبي ميان دو دولت صفوي و عثمـاني، هـدف از ارائـه ايـن پـژوهش معرفـي       هاي مذ اختلاف
و بررسـي ايـن نسـخ بـا تكيـه بـر        العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرهاي خطي  نسخه

برانگيز تشيع ميـان دو دربـار ايـران و     تبار آن به مسئله چالش چگونگي رويكرد مورخ ايراني
  ت. عثماني با روشي توصيفي تحليلي اس

تحليلي و بـا اسـتفاده از اطلاعـات     - بر اين اساس در اين تحقيق بر آنيم تا با روش توصيفي
رويكرد مورخ اين اثر را نسبت به مسئله تشـيع   العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرمتن 

توجه كافي به اين اثر ارزشـمند در   رغم عدم عليمورد بررسي قرار دهيم. شايان ذكر است كه 
ان، در مؤسسات آموزش عالي ديگر كشورها تحقيقات در خور توجهي بر روي اين نسـخه  اير

هـاي   م. در دانشـگاه آنكـارا قسـمت   1993اي كه در سال  خطي صورت گرفته است. به گونه
تصـحيح شـده   » محمد جان آتار«دكتري توسط  عنوان رساله مربوط به تاريخ عثماني اين اثر به

هاي مربوط به تاريخ سلجوقيان اين اثـر   دانشگاه استانبول قسمتم نيز در 1994است. در سال 
 3بـه تركـي ترجمـه شـده اسـت.      نامه كارشناسي ارشد پايانعنوان  به» محرم كسيك«توسط 

در  1091/1680اي از كتاب جنابي به زبان لاتين ترجمه شده و در سـال   علاوه بر آن خلاصه
يكي دو اثر از جنـابي نيـز بـه فرانسـه و      بر اساس پژوهشي ديگر 4وين به چاپ رسيده است.

   1آلماني ترجمه و منتشر شده است.
                                                 

در دنيا هيچ رافضي بـاقي نگـذارد... چـون آن    «عثماني براين تصميم مصمم شده بود كه در اين زمان شاه سلطان مراد سوم    1
  ).165- 164صص همان، عبداالله،  (نك: ابوبكربن»(!) قوم پر فساد مشمول هدايت ازلي نبود

 .553ديانت، همان، ص    2
)، 1385؛ علـي ارطغـرل (  301اسـلام، ص  ، تهران: پژوهشكده تاريخ نگاري و مورخان عثماني تاريخ،  )1391نصراالله صالحي (   3

 - 101، ش 9، ترجمـة نصـراالله صـالحي، س   كتاب ماه تـاريخ و جغرافيـا  ، »منبع شناسي توصيفي تاريخ سلجوقيان آناطولي«
طرح تدوين مورخان امپراطوري عثمـاني (در دانشـگاه   «)، 1384؛ نيز بنگريد به نصراالله صالحي (193، پاورقي 75، ص 103

  .358، ص 32، دوره جديد، ش ميراث آينه، »هاروارد)
 .301)، همان، ص 1391صالحي(   4
 .358)، همان،  ص 1384صالحي(   1
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  زندگي و آثار جنابي 
كتـابي اسـت در تـاريخ     تـاريخ جنّـابي  معروف بـه   العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخر

مصـطفي  «نـام   عمومي عالم از ابتدا تا اوائل قرن دهم هجري كه توسط مورخي ايراني تبار بـه 
 1م.) نوشـته شـده اسـت.   1574 - 1595ق./1003- 982در دربار سـلطان مـراد سـوم (   » ابيجنّ

خاطر حضور اين مورخ در دربار عثمانيان در قرن دهم هجري قمـري اسـت.    اهميت آن نيز به
الحسـيني الهاشـمي    احمـد  السـيد  بـن  السيدسـنان  بن حسن السيد بن مصطفي ابو محمد«نام كامل وي 

ه برخي از پژوهشگران تبارش از جناّبه فارس (گناوه شهري محـاذي  است. به نوشت 2»القريشي
 3».خارگ در سواحل خليج فارس) است و به همين سـبب بـه جنّـابي معـروف شـده اسـت      

به  نگاري و مورخان عثماني تاريخبيشترين اطلاعات درباره زندگي و تحصيلات وي در كتاب 
وي پسـر سـيد   «ن مورخ چنين آمده اسـت:  هايي از اين اثر درباره اي خورد. در قسمت چشم مي

حسن نيكساري بوده و در آماسيه به دنيا آمده بود... جنابي ابتـدا دسـتيار و مـلازم ابوالسـعود     
عنـوان مـدرس تعيـين شـد. بعـد از آن بـه        اي، به افندي بود. سپس در يك مدرسه چهل آقچه

م. در قاريــه، در 1576ق./984م. در مــدارس داوود پاشــا، در 1573ق./981ترتيــب در ســال 
م. در 1582ق./990ق. در صــحن ثمــان، در  988م. در بروســه ســلطانيه، در  1577ق./985

بـر   4».عنوان مدرس بـه تـدريس و تعلـيم پرداخـت     م. در ادرنه به1586ق./994سليمانيه، در 
 1،»ملقب شد و در انتصاب به پدرش» فخر المدرسين«اساس تدريس در اين مدارس مشهور به 
                                                 

متوفاي » عبداالله بن عبدالرحمن«درباره مورخي به نام  نگاري و مورخان عثماني تاريخالبته با توجه به مطالب مندرج در كتاب    1
اي از آن در  خ ترجمه تاريخ جنابي دانسته شده و آمده اسـت كـه نسـخه   م. و اين امر كه يكي از آثار اين مور 1566ق./ 974

هايي از  رسد كه قسمت )، چنين به نظر مي384)، همان، ص 1391الدين افندي نيز موجود است (نك: صالحي( كتابخانه ولي
چنـد سـال بعـد بـه      ق به رشته تحرير در آمده و شايد صورت كاملي از اين تاريخ 974كم پيش از سال  دست تاريخ جنابي

 سلطان مراد سوم عثماني تقديم شده است.
 الف.3جنابي، همان،    2
ترجمـة  )، 1376ق) (1067- 1017عبداالله چلبي معروف به حـاجي خليفـه (   بن ؛ نيز بنگريد مصطفي553ديانت، همان، ص    3

ناشناخته، تصحيح ميرهاشم محدث،  ، مترجمه.ق.) 1085تقويم التواريخ (سالشمار وقايع مهم جهان از آغاز آفرينش تا سال 
ذيل مـدخل مصـطفي؛ بـا ايـن حـال در يكـي از        لغتنامه دهخدا،؛ دهخدا، 176تهران: احياء كتاب، نشر ميراث مكتوب، ص 

تبار ايراني اين مؤلف انكار شده است و نويسـنده بـا نسـبت    » مورخان عثماني«هاي مربوط به رمضان ششَنَ با عنوان  نوشته
برخي از دانشمندان اروپـايي بـه   :«در بحرين در اين باره چنين آورده است » جناب«اي جغرافيايي به نام  يهدادن وي به ناح

 ). 300، همان، ص )1391((نك: صالحي» اند دانسته» جنابي«در بحرين نسبت داده و او را » جناب«غلط اورا به منطقه 
 .300، صالحي، همان   4
  .553ديانت، همان، ص    1
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م. 1587ق./995در سـال  «وي  2نيز معروف گرديد.» امير زاده«به « 1،»كافي رومي امير حسن«
م. از اين مقام عـزل شـد و سـرانجام در    1597ق./997عنوان قاضي حلب تعيين شد. در سال  به

البته درباره محل درگذشت جنابي اقوال گوناگون  3».م. در حلب درگذشت1590ق./999سال 
آثـار و تاليفـات     4انـد.  نيز دانسـته » آمد ديار بكر«ي را در  است و برخي منابع در گذشت و

  جناّبي از قرار ذيل است:
  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخر .1
  مربوط به تاريخ بلاد آفريقا تاريخ بلاد مغرب .2
در تاريخ پيامبران و خلفا به زبان عربـي. ترجمـه    المرام و بحر جواهر الكلام هًْنهاي .3

موسوم است. به نوشته محمد طـاهر بروسـه لـي،     گلشن التواريخب به تركي اين كتا
 ناميده است. در مكنون و سرّ مصونمؤلف اين كتاب را به تركي ترجمه و 

  رساله في بناء اياصوفيه و قلعه قسطنطنيه  .4
  جواهر الغرائب  .5
  نامه  فرصت .6
  هًْالنظر هًْو الحديق هًْالحضر هًْالحضر .7
البحـر  و  5بيني و مقادير (حساب سـر انگشـتي)   ناسي،كفش در دانش قيافه سبع السيار .8

العـيلم الزاخـر    كه اثر اخير در برخي منابع باكتاب  6در تاريخ الزخّاّر و العيلم التيار
  7يكي دانسته شده است. في احوال الاوائل و الاواخر

  و بيان اهميت آن العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرمعرفي 
عنـوان مشـهورترين اثـر     بـه  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرويسنده كتاب در ميان آثار ن

تـه     الجنابي شناخته شده است.كتاب حاضر اثري بزرگ در تاريخ اسلام است، به زبـان عربـي نوش
گيرد. نويسنده در عين اختصار، به صورت جامع، درباره  م. را دربر مي1588ق./997شده و تا سال 

                                                 
 .829، تهران: شركت سهامي انتشار، ص 1، جفرهنگ اعلام تاريخ اسلام)، 1386تهامي (غلامرضا   1
 .553ديانت، همان، ص     2
 .300صالحي، همان، ص     3
  .829، ص 1تهامي، همان، ج    4
 .829، ص 1؛ تهامي، همان، ج 554- 553ديانت، همان، صص    5
 .جا همانتهامي،    6
 .553ديانت، همان، ص    7
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دولت) بحث كرده است. در هر باب از اين كتاب، تاريخ يك خاندان (دولت) آمـده  خاندان ( 82
است. باب پاياني كتاب مربوط به دولت عثماني است. اين كتاب توسط خود مؤلف، به زبان تركي 

تـر   ترجمه و تلخيص شده است. در اين اثر خلاصه شده مطالب مربوط به تـاريخ عثمـاني مفصـل   
نگاري جنابي بـه   تاريخ 2د اين اثر را نيز به فهرست آثار جنابي اضافه نمود.بدين ترتيب باي 1».است

تـين تـاريخ    نگـار   دو دليل از اهميت فراواني برخوردار است: اول اين كه پژوهشـگران وي را نخس
كـه البتـه بـا توجـه بـه قـراين        3اند كه به تأليف تاريخ عمومي مبادرت نموده است عثماني دانسته

 ـموجود در كتـاب   كـه اثـري چشـمگير در بـاب مورخـان و      نگـاري و مورخـان عثمـاني    اريخت
اي ديگـر بيـان    گونـه  رود، بايد اين گزاره متداول را تصحيح و به نگاري عثمانيان به شمار مي تاريخ

» جـامعي «هاي مهم كتاب مزبور، تاريخ جناّبي نخستين تـاريخ عمـومي    نمود. زيرا بر اساس آگاهي
توسط مصطفي جناّبي به رشته تحرير در آمده است. به عبارت ديگـر   است كه در دوره عثمانيان

پيش از وي مورخان ديگري دست به تأليف تاريخ عمومي زده بودند اما آثار آنـان از جامعيـت و   
گرديـد برخـوردار نبـود. زيـرا ايـن گونـه        سلسله حكومتي مي 82بزرگي تاريخ جنابي كه شامل 

فصل) و يا بخـش مربـوط بـه     13يا  12د (براي مثال تنها شاملهاي كمي داشتن ها تعداد فصل تاريخ
يكي از » حاجي خليفه«اثر  فذلكهدوم اين كه كتاب  4ها بسيار مختصر بوده است. دوره عثماني آن

اي از كتاب تاريخ جنابي است. در اين راستا  هاي تاريخي سلسله عثمانيان نيز خلاصه ترين كتاب مهم
معروف به حـاجي   –» مصطفي بن عبداالله ايكنجي«نوشته  م التواريخترجمه تقويدر مقدمة كتاب 

 فذَلَكـة ق.)، هنگام معرفي آثار اين نويسنده، كتاب 1017- 1067( - خليفه و ملقب به كاتب چلبي
اي از تـاريخ   سلسله اسـت، خلاصـه   150وي كه كتابي مختصر به زبان عربي و شامل تاريخ تقريباً 

آورده است: در اين باره  ترجمه تقويم التواريخمصحح » اشم محدثميره«جناّبي معرفي گرديده و 
ق. 1051اي است از كتاب جناّبي با اضافاتي از مؤلـف. تـاريخ تـأليف آن سـال      اين كتاب خلاصه«

از اين مورخ  6نگاري عثماني و مورخان شهير آن تواند بيانگر تأثيرپذيري تاريخ اين امر مي 5».است
                                                 

 .301- 300، همان، صص )1391( صالحي   1
 .301صالحي، همان، ص    2
  . 553ر.ك. ديانت، همان، ص    3
 .284، 279، 276، 237، 225، 129براي آگاهي بيشتر در اين باره نگاه كنيد به صالحي، همان، صص   4
 و نيز نك: دهخدا، همان، ذيل مدخل حاجي خليفه. 11حاجي خليفه، همان، ص    5
نگـاراني كـه اثـر وي را سـرلوحه تأليفـات       بايد نسبت به مقام و منزلت تاريخ تاريخ جنابيفت بهتر اهميت براي درك و دريا   6

علم و آثار او «رود كه  عهد عثماني به شمار مي» يكي از نوادر و مفاخر«اند آگاه بود. براي مثال كاتب چلبي  خويش قرار داده
اثر بـه رشـته    25وي در طول زندگي خود بيش از ». «ناخته شده استشناسي در جهان ش در زمينه تاريخ، جغرافيا و كتاب

دربـاره   - هامر پورگشتال به تركي  تاريخ عثمانيمترجم  - » عطا بيگ«يكي از فضلاي متأخر عثماني به نام ». تحرير در آورد
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  اي در خور اهميت است.  و اثر وي باشد كه نكته
بر اساس شواهد موجود، حاجي خليفه براي جناّبي اهميت بسيار قائل بود تا جايي كـه او را  

ق. را سـال درگذشـت   999خود، سـال   ترجمه تقويم التواريخخطاب كرده و در كتاب » مولانا«
رخان تاريخ علاوه بر حاجي خليفه، ديگر مو 1دانسته است.» مولانا مصطفي المعروف به جنابي«

را الگـوي   تاريخ جناّبينيز در تأليف آثار خويش  3»منجم باشي«و  2»مصطفي عالي«عثماني چون 
تـفاده نمـوده      و از آن بـه  4اند كار خويش قرار داده ايـن اثـر از سـوي     5انـد.  عنـوان اثـري مهـم اس

ق. تـذييل   1008تلخيص و تا سـال   اخبار الدولق.) نيز با نام 1091(و. » يوسف القراماني احمدبن«
هاي متعددي از ايـن   توان به باقي ماندن نسخه مي تاريخ جنابياز ديگر دلايل اهميت  6شده است.

شمار از يك اثـر تـاريخي    هاي خطي بي استناد نمود؛ زيرا پژوهشگران همواره وجود نسخه 7اثر
  8اند. قي نمودهها را به منزلة تاييدي بر اشتهار و دير پايي آن اثر ارزشمند تل در كتابخانه

  معرفي نسخ خطي موجود در ايران
موجـود   4370و  4351 بازيابي ةشماراز اين اثر دو نسخه خطي در كتابخانه ملك تهران با  

در » ميرزايـي  آقـا بابـا شـاه   «بنا به يادداشت كاتب، به خط فرزند  43511است. نسخه شماره 
                                                                                                                   

شـد، علـم ودانـش در     مي بدون شك و شبهه اگر در ميان ما ده يا پانزده نفر مثل كاتب چلبي پيدا«نويسد:  كاتب چلبي مي
به گفته او كاتب چلبي از ميان مؤلفـان متعـدد عثمـاني، تنهـا     ». كرد عثماني خيلي بيشتر بيشتر از اين ترقي و پيشرفت مي

مؤلفي است كه در اروپا از بيشترين شهرت و اعتبار برخوردار است (براي اطلاعات بيشتر در باره كاتب چلبي و زندگي و آثار 
 ). 325- 319، همان، صص )1391( وي نك: صالحي

 .176حاجي خليفه، همان، ص    1
در طول زنـدگي خـود   «و پركارترين مورخان دوره عثماني معرفي گرديده كه » ترين دقيق«وي از سوي پژوهشگران يكي از    2

 ). 309- 304(براي اطلاعات بيشتر در اين باره نك: صالحي، همان، صص » اثر تأليف كرده است 48بيش از 
رود كه به زبان عربي  ) نام دارد و اثري بزرگ و مهم در تاريخ عمومي اسلام به شمار ميصحايف الاخبار( جامع الدولاين اثر    3

الزاخر في احوال  العيلمم.) در جاي جاي اين اثر برجسته، از 1702ق./1113باشي احمد دده (وفات  نگاشته شده است. منجم
  ).2پاورقي شماره  112و  340ت (ر.ك. همان، صصبهره برده اس الاوائل و الاواخر

  .175- 174، تهران: چاپ ايرج افشار، صص هاي قزويني يادداشت)، 1363محمد قزويني (   4
 .301صالحي، همان، ص    5
 .67ارطغرل، همان، ص    6
 .301صالحي، همان، ص    7
، ترجمـة مصـطفي سـبحاني، تهـران:     اسـلامي  نگاري تاريخ)، 1389؛ نيز نك: چيس رابينسن (235نك: صالحي، همان، ص    8

 .191پژوهشكده تاريخ اسلام، ص 
هاي  با كاغذ فرنگي آهار مهره و جلد ميشن يشمي است. آگاهي 5/34و 1/23سطري در اندازه  30ورق  436، در 4351نسخه شماره    1

اـبزرگ تهرانـي     مربوط به اندازه و جنس كاغذ و جلد اين دو نسخه از اطلاعات موجود درباره اين اثر در وب سايت اينترنتي كتابخانـه آق
 ) اقتباس گرديده است.www.aghabozorg. ir(بانك اطلاعات كتب و نسخ خطي به آدرس اينترنتي :
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  تميزتر است. 4370و از نسخه شماره  1ق نگاشته شده است 1280ذيقعده 
نيز سده سيزدهم هجري قمري است. ايـن نسـخه داراي    43702تاريخ كتابت نسخه شماره 

آب خوردگي است. از نظر محتوا، مطالب هر دو نسخه دقيقاً يكـي اسـت و هـر دو تـا بـاب      
هاي شماره هفتـاد   هفتادم تاريخ جناّبي و ذكر ملوك هند ادامه يافته است. متأسفانه جاي باب

نسبت بـه   4351هفتاد و ششم در هر دو نسخه خالي است. با اين حال نسخه شماره  و يكم تا
مطالب تنها  4370رسد. علاوه بر اين در نسخه شماره  خواناتر به نظر مي 4370نسخه شماره 

داراي شـماره و   3»ذكر احوال شـرفاء فـاس و مـراكش و سـوس    «تا باب سي و ششم با عنوان 
تا پايان نسخه، مطالب بدون ذكـر شـماره و عنـوان سرفصـل و     عنوان بندي است و پس از آن 

هـايي ديـده    نگـاري  شود. در حاشيه هر دو نسخه حاشيه هاي بسيار ديده مي بعضاً با جاافتادگي
  شود كه معلوم است توسط مالكان و خوانندگان اين نسخ نوشته شده است. مي

  نگاري جنابي و شيوه تاريخ
 4هايي مهم دانسته اسـت  در هفتاد و شش باب مشتمل بر فصول و بخش جناّبي در ديباچه اثر خود را 

كه در آن وقايع را از زمان حضرت آدم تا سلسله عثمانيان به رشته تحرير در آورده اسـت. وي روش  
اـن «را روشي بر پايه  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخرخود در تأليف  تـه  » تحقيق و بره دانس

جمعه من مؤلفات كثيره «آوري نموده است:  آن را از تأليفات متعدد و معتبر جمع است؛ زيرا مطالب
لـطان     «سپس به معرفي مخدوم خويش 5».معموره و مصنفات جليله معتبره اـن بـن الس لـطان مرادخ س
اـن  بن خان المعظم و الملك المفخم، سليم  ـ  بـن  المجاهد الغازي سليمان خ اـتح    هًْجلالـه الدول اـهره ف الق

اـن  مـراد  بـن  خان محمد بن  خان يزيد با بن  خان سليم الشامات و القاهره اـ  محمـدخان بـن   بـن  خ اـن  يزيـد  ب  خ
   1پرداخته است.» عثمان بن اورخان بن مرادخان بن  

                                                 
، نسـخه  تـاريخ جنّـابي  مشهور به  العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخركافي رومي جنابي،  حسن امير ابن ابومحمد مصطفي    1

  الف. 443، تهران: كتابخانه ملك،4351اره خطي به شم
باشد.  با كاغذ فرنگي آهار مهره و جلد ميشن سرخ مي 9/33و  22سطر در اندازه  31ورق و  384صفحه، 766اين نسخه در     2

.)www.aghabozorg. ir (  
  الف. 248، 4370جناّبي،    3
 الف. 4همان،   4
 الف وب.3همان،    5
ــا توجــه  4همــان،     1 ــف، ب ــاب  ال ــدرج در كت ــب من ــه مطال ــاريخ ب ــاني ت ــاري و مورخــان عثم ــام    نگ ــه ن ــورخي ب ــاره م در ب

دانسته شده و آمده  تاريخ جنابيم و اين امر كه يكي از آثار اين مورخ ترجمه  1566ق./974متوفاي » عبداالله بن عبدالرحمن«
)، چنـين بـه نظـر    384د صالحي، همـان، ص  اي از آن در كتابخانه ولي الدين افندي نيز موجود است (بنگري است كه نسخه
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ها نپرداخته و فقـط بـه امـوري     روش كار جناّبي اين است كه به جزئيات امور حكومت
هـا   دادهاي اصلي و ذكر دلايـل بـروز آن  هاي مهم و روي كليّ چون حكومت سلاطين، جنگ

  اشاره نموده است.
دارد. ذكـر نـام منـابع درهنگـام      2اي و مقايسه 1جنابي در ذكر رويدادها رويكردي انتقادي

رود. مزيت اين روش اين است  نگاري وي به شمار مي از ديگر خصوصيات تاريخ 3بيان مطالب
سازد. اشاره به نام فضلا و دانشـمندان   آشنا مي كه خواننده را با آثار متفاوت و گاه ناپديدشده

نگاري  از ديگر خصوصيات تاريخ 5و صفات منحصر به فرد امرا و سلاطين 4عصر با ملوك هم
اش  نگاري وي از ديـدگاه توجـه بـه سـرزمين اجـدادي      ترين صفت تاريخ جنابي است. اما مهم
العيلم الزاخر فـي  ر ميان متن عربي د 7»بيمارستان«و كلماتي فارسي چون  6ايران، كاربرد اشعار

سـلطان  «منـدي   است. در اين زمينه جنابي علاوه بر آن كه به علاقـه  احوال الاوائل و الاواخر
امـام ابوحامـد غزالـي و     كيميـاي سـعادت  بـه آثـاري چـون    » اد سوم سلجوقيبعلاءالدين كيق
اي از روايت انتساب  گونه به 8عنوان آثاري ايراني اشاره نموده است، الملك به نظام سيرالملوك

نيز سخن بـه ميـان   » شهر بانو بنت يزد جرد المنتسب الي انوشروان العادل«شجره طيبه ائمه با 
» ملـوك فـرس  «توصيف جناّبي از پادشاهان عجـم در هنگـام ذكرسرگذشـت     9آورده است.

هـاي   شـانه مندي اين نويسنده نسـبت بـه ايـران و در نتيجـه از ن     تواند از ديگر قراين علاقه مي
شمار رود. زيرا جنابي در هنگام بيان سرگذشت ملوك فـرس   انتساب وي به اين مرز و بوم به

ترين پادشاهان عالم دانسته است كه از قديم الايام از  يا پادشاهان عجم، آنان را از جمله بزرگ
عصـر خـود    هـاي هـم   نظر سطح حكومت و تعليم و تربيت در ميان هيچ يـك از حكومـت  

رغم اين نكته كه جناّبي اثر خود را به زبان عربي نگاشـته   اساس علي بر اين 1نداشتند.هماوردي 
                                                                                                                   

ق. به رشته تحرير در آمده و چند سال بعد به سـلطان  974هايي از تاريخ جنابي دست كم پيش از سال  رسد كه قسمت مي
 مراد سوم عثماني تقديم شده است. 

 ب. 271، 4351براي مثال نك: جنابي، همان،    1
 الف.400نك: همان،   2
 ب.339، 4370 براي مثال نك: همان،   3
  الف. 373همان،    4
 ب. 372همان،    5
 الف. 437، 4351ب يا همان، 376نك: همان،   6
 ب. 358الف و  356همان،    7
 الف.339، 4370جنابي، همان،   8
 الف.159، 4351همان،    9
ونـان و روم، چنـين   هـاي باسـتاني چـون ملـوك ي     الف. اين در حالي است كه او در هنگام بيان تاريخ ديگر حكومت19همان،  1
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رغم نفـوذ پررنـگ    است، تبار ايراني خويش و زبان فارسي را به بوته فراموشي نسپرده و علي
عنوان قاضي حلب و مورخ دربار سلطان مراد سوم عثماني و غلبـه مـذهب    در دربار عثماني به
هاي شيعي و  عت در اين دربار، نسبت به زندگي ائمه معصومين(ع) و خانداناهل سنت و جما

  تفاوت نبوده است. ذكر سرگذشت آنان بي
  هاي شيعي نام برده شده در تاريخ جنابي فهرست دولت

هـاي   ، سيزده باب به ذكر دولـت 4370و  4351هاي شماره  از ميان هفتاد باب موجود در نسخه
  از قرار ذيل است: 4351ها بر اساس نسخه شماره  هرست اين دولتشيعه اختصاص يافته است. ف

   1دولت حسيني هاشمي در مكه، طايف و ينبع .1
   2دولت حسني هاشمي در مدينه .2
  3دولت ادريسيان .3
   4حمود بني .4
  5فاطميان مصر .5
  6طباطبا بني .6
  7علويان طبرستان .7
  8بويه آل .8
  1حمدانيان .9

  2عقيل بني .10
  1مزيد بني .11

                                                                                                                   
 ب).26ب و 29ديدگاهي را ارئه ننموده است (نك: همان، 

 ب. 230همان،   1
 ب. 237همان،    2
 الف. 247همان،    3
  ب. 247همان،    4
 ب. 271همان،    5
  الف. 345همان،    6
 ب.345همان،    7
  الف.354همان،   8
  الف. 387همان،    1
 ب.389همان،  2
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  2لموتالصباح يا اسماعيليان ا بني .12
  3سربداران .13

العيلم الزاخـر فـي احـوال    هاي مهم رويكرد جنابي به تشيع در  بررسي محورها و شاخصه
  الاوائل و الاواخر

توان در  ، رويكرد جناّبي به تشيع را ميتاريخ جنابيهاي مختلف  به طور كلي با توجه به بخش
  سه بخش عمده از اين اثر دنبال نمود: 

و خلفـاي   4(ص) مسلاا شيع در هنگام بررسي زندگي پيامبرالف. بررسي رويكرد وي به ت
   5راشدين.

   6».ذكر ائمه اثني عشر (ع)«ب. بررسي چگونگي رويكرد وي به تشيع در هنگام 
  هاي شيعي.  ج. بررسي چگونگي رويكرد وي به تشيع در هنگام معرفي دولت

يي از چگونگي ايـن  ها توان نشانه نيز مي تاريخ جنابيهاي  علاوه بر موارد فوق در ساير بخش
  هاي فوق موارد ذيل مشهود است  رويكرد را مشاهده نمود. با اين مقدمه در هنگام بررسي بخش

  . ابراز علاقه به مولاي متقيان علي (ع) و امامان حسن(ع) و حسين (ع)1
   7الف. اشاره به تولد علي (ع) در خانه كعبه.

   8ب. نزديكي خانداني وي با رسول اكرم.
   1علي (ع) در دستان پيامبر (ص).پ. تربيت 

  2عنوان اولين اسلام آورنده پس از خديجه(س). ت. علي(ع) به
   1ث. تأكيد براخوت و برادري پيامبر(ص) و علي(ع).

                                                                                                                   
 ب.390همان،    1
 ب. 399همان،    2
  الف.412همان،    3
  ب.92همان،    4
 ب.140همان،   5
  ب.157همان،    6
 ب.148همان،    7
  همان.   8
 الف.154همان،    1
 الف.97همان،  2
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   3مطابق با گزارش مورخان شيعي چون يعقوبي. 2ج. نقل واقعه ليله المبيت
   4چ. اشاره به حديث رايت در غزوه خيبر.

  6».هارون من موسي هًْانت مني بمنزل« 5:نزلتح. اشاره به حديث م
فـانّ  «خ. تصريح بر جانشيني علي(ع) پس از پيامبر(ص) در ميان اهل ايشان با بيان عبـارت  

  7».رسول االله خلف في اهله
در روز غدير. غدير و موضع آن تا آن اندازه براي مؤلف » آيه اكمال دين«د. اشاره به نزول 

السيد حسـن بـن السـيد    «ز مشاهده آن موضع توسط پدر خويش حائز اهميت بوده است كه ا
» هًْالعثماني ـ هًْسنان الهاشمي الحسيني العلوي قاضي حرم الشريف المكي و ساير الـبلاد الاسـلامي  

 العيلم الزاخرفي احوال الاوائل و الاواخرسخن به ميان آورده است. شايان ذكر است جنابي در 
و خاندانش پرداخته است كه يكي از اين مـوارد درابتـداي   تنها در دو مورد به معرفي خويش 

  9و ديگري در هنگام اشاره به واقعه غدير توسط وي بوده است. 8كتاب
  10كذا).»(من كنت مولاه فعلي مولاه«ذ. اشاره به حديث پيامبر(ص) با مضمون 

تكـرار   و 1عنوان عضواهل بيت پيـامبر(ص)  ر. اشاره به رويداد مباهله با معرفي علي(ع) به
   2بيان اين رويداد از زبان امام هفتم شيعيان(ع).

                                                                                                                   
 ب. 154همان،    1
 ب. 100همان،    2
رهنگـي، ص  ، تهران: انتشـارات علمـي و ف  1، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، ج تاريخ يعقوبي)، 1371( يعقوبي يعقوب ابي بن احمد   3

. جنابي همچون يعقوبي يه خوابيدن امام علي (ع) در بستر پيامبر در ليلة المبيت و گفتگوي ميان جبراييل و ميكاييـل  398
با يكديگر و با خداوند متعال در رابطه با لزوم الگوپذيري اين دو فرشته مقرب از رابطه برادرگونه پيامبر اكرم(ص) و علـي(ع)  

هاي عمومي اهل سنت كه بازتاب دهنده نظرات خلفاي عباسي هستند بـه   . در حالي كه در تاريخسخن به ميان آورده است
، تهـران:  3، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج تاريخ طبري)، 1375جريرطبري( بن چنين نكاتي اشاره نشده است. (بنگريد به، محمد

 ).911اساطير، ص 
 ب.154، 4351جناّبي،  همان،   4
 همان.   5
  .797، قم: انتشارات ايران، ص 3، تحقيق مصطفي السقا و ديگران، ج هًْالنبوي هًْالسير ،)1363هشام ( بن عبدالملك محمدبن  6
  ب.148، 4351جناّبي، همان،   7
 الف.3، 4370همان،    8
  ب.126همان،    9

  ب. 154، 4351جنابي، همان،   10
 ب. 154همان،  1
 ب. 162همان،  2
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  1ز. فضيلت ايشان در ازدواج با فاطمه (س).
   3از شخصيت علي(ع) در محضر معاويه. 2»حمزه بن ضراء«س. اشاره به توصيف 

تـرين مـردم روي    عنـوان شـقي   ش. نقل حديث پيامبر(ص) مبني بر معرفي قاتل علي (ع) به
   4زمين.

مواضع گونـاگون پـيش از ذكـر نـام مـولاي متقيـان (ع) و ديگـر ائمـه(ع)          ص. مورخ در
و پس از ذكر نـام امـام اول شـيعيان عبـارت      5را به كار برده» سيدنا«و » امام«هايي چون واژه

   6را استعمال نموده است.» عليه السلام«
و سـيد  الصديق الاكبر و يعسـوب المـومنين   «ض. ستايش علي(ع) با القاب و عناويني چون: 

   7».الامُه و رئيسهم و اباالريحانتين و اماقصم و اباالتراب و الكراّر
  8ط. اشاره به فضليت آشكار ايشان كه در ميان مسلمانان بر كسي پوشيده نيست.

و قد «با بيان عباراتي چون  - عليهما السلام - ظ. اشاره به فضيلت امام حسن و امام حسين 
ل ما لا خلاف في اجتماعه و كيـف لا يكـون ذلـك و هـم     اجتمع في السبطين من خلال الفض

و نيـز محبوبيـت ايشـان در نـزد     » ابناء علي و فاطمه و سبطاسيد المرسـلين و خـاتم النبيـين...   
و » الحسن و الحسين سيدا شباب اهـل الجنـه  «پيامبر(ص) با ذكر احاديثي متعدد از ايشان چون 

   9».حسين مني و انا من حسين«
  عنوان ميراث پيامبران  علمي اهل بيت و اشاره به علم لدني آنان به . تبيين جايگاه2

هـايي از تـأليف    در بخـش  1دانسـته، » وارث جميع علـوم انبيـا  «در اين باره جنابي، ائمه (ع) را 
و هو ممن لم يمطرء عليه الكفر قط لازم «خويش درباره امام علي(ع) چنين اظهار نموده است: 

انّ «و يـا:  » هـا  عنه و تحل بالعلوم و المعارف شهد المشاهد كل خدمت رسول االله (ص) و اخذ
                                                 

  ب. 154همان،    1
  و شيعيان علي (ع). از ياران   2
  ب. 154، 4370جناّبي، همان،   3
  ب.152همان،    4
  ب.352، 4370ب و همو،  162ب و 151ب و 149همان،    5
  ب.345، 4351همان،    6
  الف. 148همان،    7
 ب.148همان،    8
  ب. 158همان،    9
 الف. 161همان،  1
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بعـلاوه وي در   1».ان يحصـي  علي ابن ابيطالب عنده منه الظاهر و البـاطن و مناقبـه اكثـر مـن    
هاي مربوط به زندگي ساير ائمه نيز در عباراتي طويل از علم ايشان بـه تفصـيل سـخن     قسمت

جا پيش رفته است كه همچون مورخاني  ثماني تا بداندر اين راستا مورخ دربار ع 2گفته است.
با اشـاره بـه مـواردي چـون سـر و صـداي        3اعثم كوفي و شيخ مفيد شيعي از قبيل يعقوبي، ابن

هجري،  40ها در هنگام خروج آن حضرت از منزل در سحرگاه نوزدهم رمضان سال  مرغابي
  4يان نموده است.برخي روايات حاكي از آگاهي امام علي از شهادت خويش را ب

. اشاره به رويداد عاشـورا بـا رويكـردي عـاطفي و تقبـيح عمـل عـاملان آن بـه همـراه          3
  گيري درباره نتايج عمل ايشان نتيجه

مĤبانه به واقعه عاشـورا و   جنابي در مواضع گوناگون كوشيده است با ديدگاهي عاطفي و تشيع
واشـتد  «ابر ديد خواننـدگان ارائـه نمايـد:    حوادث آن اشاره كند و مقتلي از اين واقعه را در بر

بالحسين عطش فتقدم فيشرب فرني بسهم... و تقدم شمر فجز راسه... و لما قتل الحسين رضي االله 
 5».عنه امر عمر بن العاص الفاجر ذلك الظالم الغادر فوطئوا صدر الحسين و ظهـره بخيـولهم...  

وايتي از ام سلمه همسر پيـامبر دربـاره ايـن    بيان ر 6نقل اشعار امام حسين (ع) در روز عاشورا،
بيان حديثي تعبيرگونه از امام جعفر صادق (ع) در باره پيشگويي وقوع اين رويـداد در   7واقعه،

انـد (در   اي تلميحي به ايـن واقعـه اشـاره داشـته     نقل اشعاري كه به گونه 8زمان حيات پيامبر،
منصـور و قـل لمسـيب و قـل لـدبيس اننـي       الا قل ل«هنگام ذكر تاريخ دولت شيعي بني مزيد): 

هـاي جنـابي    از ديگر تلاش 1»لغريب/هنيئا لكم ماءالفرات و طيبه اذا لم يكن في فرات نصيب
در جهت بيان واقعه عاشورا و رويدادهاي آن است. مورخ دربار عثماني حتي در هنگام تحرير 

بوط به منـع آب فـرات از   اي غيرشيعي چون تيموريان از يادآوري رويدادهاي مر تاريخ سلسله
                                                 

طالب بود و مناقب ايشان بـيش از آن اسـت كـه شـمرده شـود.       ياب ابن درستي كه علوم آشكار و پنهان در نزد علي ترجمه: به   1
  ب.148همان، 

  ب.157رجوع شود به همان، باب ذكر ائمه اثني عشر،    2
  .245- 243، قم: انتشارات شيعه شناسي، صص زندگي نامه تاريخي امام علي (ع))، 1392علي كريمي (   3
  الف. 153ب و 152، 4351نك: جناّبي، همان،   4
  ب.156همان،    5
 ب.158همان،    6
 الف.157همان،    7
  همان.   8
 الف. 391همان،    1
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   1اهل بيت پيامبر (ص) در روز عاشورا دريغ نورزيده است.
زياد و عمر بن سـعد و   بن ابراز تنفر و انزجار از عاملان واقعه عاشورا چون يزيد و عبيداالله

و تصريح  4»اللعين الظلوم الاحمق الغشوم«يا  3»البغيض« 2،»العنيد«شمر با استعمال عباراتي چون 
بر ادامه حيات دودمان اهل بيت(ع) پس از رويداد عاشورا و انقطاع نسل اعقاب عاملان مؤكد 

تـرين و درخـور    هاي مرتبط با اين رويكرد در تـاريخ جنّـابي اسـت. مهـم     آن از ديگر قسمت
توان تفسير وي از آيات سورة كوثر دانست.  ترين فراز از عقيده جناّبي در اين مورد را مي توجه

نويسد خداوند پس از واقعـه   مي» في اللغهًْ والكوثر مصدر الكثرهًْ«به اين نكته كه وي با اشاره 
عاشورا اهل بيت نبوت را در نسل امام سجاد (ع) تداوم بخشيده و آنـان را در شـرق و غـرب    

» انّ شـانئك هـوالابتر  «عنوان مصداق عيني آيـه   عالم بسط داده است. سپس با اشاره به يزيد به
   5».الابتر هو الذي لا نسل له و لا يبق من يزيد و خلفه و اهل بيته... و«آورده است: 

. تصريح بر مستجاب الدعوه بودن ائمه (ع) و ذكر رواياتي مبتني بر فوايد زيارت مراقـد  4
  ها  ايشان در هنگام بروز سختي

و اثر بودن دسـتور معاويـه مبنـي بـر لعـن و نفـرين علـي(ع)         جنابي پس از اشاره ضمني به بي
اميه را حاصل دعاي علـي (ع) نسـبت بـه معاويـه و      فرزندانش بر منابر، انقراض حكومت بني

و قد استجاب االله تعالي دعـاء علـي فـي معاويـه حتـي سـلمه       «اعقاب وي دانسته آورده است: 
الملك عنه و عن اولاده و و قطع عقبه عن قريب و لم يستجب دعـاء معاويـه فـي علـي حتـي      

وي درباره ديگر امامان نيز چنـين نظـري را    6».تلا العالم منهم شرقا و غرباكثروا وازدادوا و ام
دانسـته اسـت كـه    » صـاحب كرامـت  «داشته است، چنانچه امام موسي الكاظم (ع) را فردي 

و... » ابـن جـوزي  «در آثار نويسندگان و فقهاي بزرگ چـون  » كرامات عجيب و بديع ايشان«
بـا معرفـي امـام هفـتم      في احوال الاوائـل و الاواخـر   العيلم الزاخرذكر گرديده است. مؤلف 

و هو المعروف عنـد اهـل العـراق ببـاب     «الدعوه آورده است:  عنوان فردي مستجاب شيعيان به
الامـام  «اي از  سـپس بـا بيـان جملـه    » الحوائج الي االله و ذلك لنجح قضـاء حـوائج المتوسـلين   

                                                 
  ب. 368، 4370جنابي، همان،   1
  الف. 157، 4351همان،    2
  ب. 156همان،   3
 همان.  4
  ب.156الف و  152الف و ب و نيز براي آگاهي از همين نظر از سوي جنابي درباره معاويه نك: همان،  157همان،    5
 الف. 152همان،    6
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يد ورزيده و زيارت بارگاه شريف ايشـان  بر عبارات فوق تأك» شافعي ادريس محمدبن ابوعبداالله
را همچون استعمال دارويي اثر بخش در تسكين آلام روحي و مادي بشـري دانسـته و در ايـن    

چنـين   1».فيقول قبر موسي الكاظم هو الترياق المجرب كذا في حيوه الحيوان«باره آورده است: 
بوده باشد. زيـرا   - عليهم السلام -  تواند نشانه ارادت قلبي وي به ائمه اطهار اظهار نظرهايي مي

مختص شيعيان ايشـان بـوده و     - عليهم السلام - اعتقاد به تأثيرات مادي و معنوي زيارت ائمه 
همواره از سوي پيروان سنت و جماعت به شدت مورد نهي و انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت. وي     

ترجمـه فارسـي آن    درباره كرامات آشكار امام حسن عسكري نيز عبارتي را بيان نمـوده كـه  
هايي كه به رشته تحرير در آمده است مطالب بسـياري در بـاب    همانا در كتاب«چنين است: 

هاي آشكار ايشان بيان گرديده است كه مـا از بيـان آنـان بـه سـبب تـرس از مـلال         كرامت
اما معلوم نيست كه منظور وي از عدم بيان چنين كراماتي به دليل ترس از مـلال،   2».معذوريم

جتناب او از درازاي سخن و اطناب مطالب در تاريخ خود و يا ترس او از دردسرهاي ناشي از ا
  ستيز دربار سلاطين عثماني بوده است.  بيان چنين مطالبي در فضاي اجتماعي و سياسي شيعه

. روايات جناّبي درباره چگونگي درگذشت امامان (ع) و به شهادت رسـانيدن آنـان بـه    5
  و عباسي و مطابقت آن با روايات مورخان شيعي دستور خلفاي اموي

توان به اشارات جنابي به شهادت امام حسن مجتبـي (ع) بـه دسـتور معاويـه و      در اين باره مي
شهادت امام موسي كـاظم بـه    3ابراز شادماني وي پس از دريافت خبر شهادت امام حسن (ع)،

سيان در جهت تبرئه خويش از دست سندي بن شاهك با اشاره به كوشش عبا امر هارون و به
و شهادت امام رضا (ع) به سعايت عباسيان با استفاده از مسموم نمودن ايشان توسـط  4اين اقدام 

  استناد جست. 1آلود انگور و انار سم
يـل   . اشاره به تولد و زندگي امام زمان (عج) و شرح وقايع دوران غيبت و ظهور ايشان6 به تفص

  2هاي جامعه در هنگام ظهور ايشان. درباره امام زمان(عج) و بيان ويژگيبا تكيه بر احاديث پيامبر 
                                                 

 ب. 162همان،    1
تركناها خوفاً  هًْب. متن عربي عبارت چنين است: و لقد ذكر في كتب المؤلفه في بيان كراماته الواضحه اشياء كثير167همان،    2

 ».من الاملال
  ب. 155همان،    3
 الف. 163همان،    4
 ب. 165همان،   1
  الف.168- الف169همان،    2
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بـا ذكـر    هاي شـيعي  جنبانان دولت بيان خصوصيات مثبت علمي، ادبي و اخلاقي سلسله .7
   1».االله اديبا كاملاً شهما صادقا عادلا هًْو كان رحم«عباراتي چون 

امـوي و عباسـي بـا رهبـران ايـن      هاي شيعي و چگونگي برخورد خلفاي  . اشاره به قيام8
ابـا يوسـف يعقـوب ابـن     «براي نمونه چگونگي برخورد متوكل بـا   2ها و هواداران آنان. قيام

يكي از موارد بيان قساوت خلفاي عباسي با هواداران تشـيع   3»ابن سكيت«معروف به » اسحاق
  4در اثر جنابي است.

ر درباره اهداف عباسيان از انتشار . جانبداري آشكار از نسب فاطميان علوي و اظهار نظ9
 اخباري مبني بر عدم صحت نسب آنان 

وقد اشتبه بعض الناس من اهل بغـداد فـي صـحه نسـبهم قيـل      «جنابي در اين باره آورده است: 
والصحيح انهـم  «سپس تصريح ورزيده است: 5»ذلك بغياً و حسداً منهم صيانه الدوله بني عباس

 6».ه وسلم و وافق لما قلنا كثيراً مـن العلـويين العـالمين بالانسـاب    من اولاد الرسول صلي االله علي
توضيح آن كه عباسيان از اوايل قرن چهارم هجري تا اواسط قرن پـنجم در رد صـحت نسـب    
فاطميان در تكاپو بودند و حاصل تكاپوي آنان درباره عـدم انتسـاب فاطميـان بـه علويـان تـا       

خلكّـان،   شـهبه، ابـن   قاضي بن الدين واصل، بدر نويري، ابناي مؤثر افتاد كه مورخاني چون  اندازه
سعد قرطبـي و... نسـب علـوي     بن عذاري مراكشي، عطاملك جويني، عريب تغري بردي، ابن ابن

   1اسماعيليان را منكر شوند.
لعن من غضب فاطمـه  «و نيز » سفيان ابي بن هًْلعن االله معاوي«همچون  . تقرير عباراتي صريح10

تـاريخ  در » ان يدفع الحسن عند قبر جده و من نفي ابـاذر الغفـاري   م فدكاً و من منععليها السلا
                                                 

 ب. 413الف و  412ف، ال400ب، 390ب و نيز 345همان،    1
  الف و ب. 199ب،  271ب،  247الف،  247همان،    2
السلام كه به دليل برتر  ق) از راويان و شيعيان امام جواد و امام هادي عليهم186- 244( اهوازي دورقي اسحاق بن يعقوب ابويوسف   3

  عي توسط متوكل كشته شد. دانستن قنبر غلام علي(ع) نسبت به متوكل خليفه عباسي و فرزندانش به طرز فجي
  الف.  207الف و  206ب و  205، 4351جنابي، همان،    4
درستي كه برخي از اهل بغداد در نسب آنان اشتباه كردند و اين سخنان به دليل ظلم و فساد و حسادت و براي صيانت از  به   5

 عباس از سوي آنان گفته شد. دولت بني
گوييم  فر زندان رسول (ص) هستند وتعداد زيادي از علويان آگاه به انساب با آنچه ما ميترجمه: درست اين است كه آنان از    6

 ب.271اند. همان،  موافق
 .21- 18، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صص فاطميان در مصر)، 1390عبداالله ناصري طاهري (   1
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بويـه توسـط مـورخ     . اين تقرير اگر چه در هنگام بيان اقدامات سلسله شيعه مذهب آلجناّبي
مـذهب  «با اين حال اين صراحت قلم در دربـاري مـدعي حمايـت از     1صورت پذيرفته است،

 وي وي بسيار در خور توجه است.از س 2»حقه اهل سنت و جماعت

(ع) و امام حسـين » طالب(ع) ابي بن ليمشهد ع«. جناّبي به صراحت اقداماتي از قبيل بناي 11
  3را ازجمله آثار خير عضد الدوله ديلمي برشمرده است.

شـعراي شـيعي چـون     و انلمعاويژه ذكر نام  . اشاره به اشعار، آثار و تاليفات شيعي به12
با دقت در چگونگي بيـان مـوارد فـوق در     7و دعبل خزائي. 6زدقفر 5متنبي، 4شريف رضي،
در خواهيم يافت كه مورخ با هوشياري تمام كوشيده اسـت بـدين طريـق ضـمن      تاريخ جنابي

ذكر محاسن ائمه اطهار(ع) در قالب بيان اشعار شـعرا، فهرسـتي از هـواداران آنـان را نيـز بـه       
چگونگي برخورد ناسازگارانه خلفا بـا آنـان   خوانندگان خود معرفي نمايد و در عين حال از 
تـأليف   الامامهتوان به كتاب  مي الزاخر عيلمالپرده بردارد. از جمله تأليفات شيعي نام برده در 

عميد وزير فخر الدوله ديلمي اشاره نمود كه جنابي آن را اثري مشـتمل بـر فضـايل     ابن صاحب
 8است.طالب(ع) و صحت امامت ايشان دانسته  ابي ابن علي

و  1»مشـهد «پس از ذكر نـام شـهر   » مقدس«چون  هايي خاص ها و عبارت . استعمال واژه13
و  2هـاي شـيعي و پيـروان آنهـا      در هنگام ذكر نام رهبـران قيـام  » رحمهم اله عليهم اجمعين«

  3پس از ذكر نام سادات و علويان.» الحسيب النسيب«كاربرد صفاتي چون 
ويري زنده و گويا از چگونگي رويكرد جناّبي را نسـبت  توجه به شواهد و قراين فوق تص

عنـوان   توان به موارد اول ودوم به دهد. با اين حال در اين ميان مي به مذهب تشيع به دست مي
                                                 

 الف و ب. 354، 4351جنابي، همان،    1
  .514- 515، صص جهانگشاي خاقان    2
 الف. 356ب و 355، 4351جنابي، همان،    3
  ب. 271همان،    4
  ب. 387همان،    5
 الف و ب. 159همان،    6
  الف. 161همان،    7
  ب.356همان،    8
  الف. 413همان،   1
  ب.345الف و نيز  247همان،  2
 الف. 236همان،  3



 57                                                            نگار ايراني در دربار عثماني و رويكرد به تشيع با تكيه بر تاريخ جناّبي تاريخ

ترين شواهد در چگونگي اين رويكرد اسـتناد جسـت. تعـاريف جنـابي      ترين و راهبردي اصلي
ايشان و » هواخواه«را در قالب شخصيتي  مورخ و قاضي دربار عثماني از شخصيت علي (ع) وي

ــه  ــيعه«در نتيج ــت. » ش ــاخته اس ــي س ــع  1متجل ــن موض ــايل    اي ــارة فض ــابي درب ــري جن گي
عنوان عضو اهـل بيـت پيـامبر (ص)     طالب(ع) و اهميت خاصي كه وي براي ايشان به ابي بن علي

ن فـردي از اهـل   عنـوا  قائل بوده بسيار در خور توجه است. جنابي نه تنها بارها علي (ع) را بـه 
اي ايشان و ديگر ائمه (ع) را  بيت پيامبر معرفي نموده است؛ بلكه در مواضع گوناگون به گونه

معرفي نموده است. دانسته است كه عقيده به علم غيب و لدني ائمه  2»وارث علم پيامبر (ص)«
سـاير   3.اي را به خويش اختصاص داده اسـت  در عقايد كلامي شيعيان اثني عشري جايگاه ويژه

اند كه عقايد مذهبي جنابي و چگونگي رويكرد وي به  اي شفاف موارد نيز هريك چون آيينه
هاي فوق  نظر از تمامي استدلال صرف 4دهند. مسئله تشيع را در معرض ديد خوانندگان قرار مي

كه بر اساس پژوهش در متن تاريخ جنابي به دست آمده است، مطابقت خصوصيات شخصـي  
و 2چون علوي بودن 1جناّبي نيز با معيارهاي قابل قبول در انتساب اشخاص به تشيعمورخ تاريخ 

از ديگـر دلايـل    4عنوان قاضي ايـن شـهر   به 3وابستگي به شهري داراي سابقه تشيع چون حلب
شود. بـا ايـن    موجه براي استدلال در رويكرد مثبت وي به تشيع و حتي تشيع وي محسوب مي

ارد تنها وجود يكـي از عوامـل فـوق دربـاره يـك شـخص و يـا        توضيح كه در بسياري از مو
                                                 

و تعليقات محمد جواد مشكور، تهران: شركت انتشارات ، ترجمه فرق الشيعه)، 1391( موسي نوبختي بن در اين باره نك: حسن   1
  .3علمي و فرهنگي، ص 

  الف. 161، 4351جنابي، همان،   2
، خطبـه  173، ترجمة محمد دشتي، انتشارات مسجد مقـدس جمكـران، ص   البلاغه نهج)، 1387( رضي در اين باره نك: سيد   3

، تهـران: دارالكتـب الاسـلاميه، ص    1خ محمـد الآخونـدي، ج  ، تحقيق الشيالكافيق)، 1350( يعقوب نوبختي بن و محمد 128
  . 5، حديث 229

به عنوان تاريخي عمـومي،   تاريخ يعقوبيدر هنگام معرفي كتاب  نگاري در اسلام تاريخ تاريخفرانتس روزنتال در اثر شهيرش    4
نامـه   ات وي نسـبت بـه سرگذشـت   اولويت دادن اين مورخ به روايات شيعيان از رويدادهاي قرن اول هجري و عنايت و التف ـ

دوازده امام و تأكيد وي بر اداي سهم ايشان در پيشبرد خرد و حكمت را نشاني واضح از اعتقادات شيعي اين مؤلـف دانسـته   
، ترجمة دكتر اسداالله آزاد، مشـهد: مؤسسـه چـاپ و انتشـارات     نگاري در اسلام تاريخ تاريخ)، 1356است. (فرانتس روزنتال (

  ). 156وي، ص آستان قدس رض
تاريخ تشيع در ايران از آغاز )، 1386درباره معيارهاي شاخص براي تلقي شدن افراد به عنوان شيعه ببينيد رسول جعفريان (  1

 .88- 77، تهران: علم، صص تا طلوع دولت صفوي
 227- 224ملـي، صـص   ، تهران: انجمن آثار ، تحقيق جلال الدين محقق ارموينقض)، 1385نك: عبدالجليل قزويني رازي (   2

  .79به نقل از جعفريان، همان، ص 
  .82همان، ص   3
  .553ديانت، همان، ص    4
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فرسايي در باب يك موضوع از موضوعات مربوط به تـاريخ تشـيع توسـط يـك مؤلـف،       قلم
بـه   1عنوان فردي شيعي معرفي نماينـد.  پژوهشگران را بر آن داشته است كه فرد مذكور را به

بـوده اسـت و انتسـاب وي بـه     » رتبا ايراني«علاوه مورخ و قاضي تشكيلات حكومتي عثماني، 
بيش از اقوام و ملل ديگـر  «و از ابتداي تشرف به اسلام » الايام از قديم«سرزميني كه مردمانش 

اند و به اين دليل تشيع در ميـان آنـان نفـوذ     داده» نسبت به خاندان نبوت علاقه و ارادت نشان
  وي به تشيع محسوب گردد. تواند از ديگر دلايل رويكرد مثبت نيز مي 2بسياري يافته است

  گيري نتيجه
با توجه به مسئله طرح شده در مقدمه در خصوص بررسي رويكرد جنابي مورخ دربار عثماني 

نگـاري عثمـاني بـه شـمار      به مسئله تشيع كه در نوع خود رويكردي جديد به بررسـي تـاريخ  
توسط  تاريخ جنابيزء رود، و با توجه به دلايل متعددي كه با استفاده از بررسي جزء به ج مي

نگاري مهم و تأثيرگذار  توان جنابي را تاريخ ها اشاره گرديد مي نگارنده در متن پژوهش به آن
عنـوان   نگاري عثمـاني بـه   در جهان اسلام تلقي نمود كه علاوه بر تأثيرگذاري مستقيم بر تاريخ

خـود رويكـرد   نگاري جهان اسلام در سده دهم هجـري قمـري، در اثـر     بخش مهمي از تاريخ
مثبتي به مسئله تشيع داشته اسـت. رويكـرد مثبـت جنّـابي بـه مـذهب تشـيع بـه قـدري بـه           

توان با كمـي تسـامح او را    نگاري مورخان شيعي جهان اسلام نزديك است كه حتي مي تاريخ
كرده است. جناّبي توانسـته اسـت    الظاهر در دربار عثمانيان تقيه مي اي تلقي نمود كه علي شيعه
ن دردست داشتن مناصب مهم در دربار عثمانيان، تحت تأثير فضاي سياسـي اجتمـاعي و   در عي

مذهبي حاكم بر دربار عثماني و سلطان مراد سوم قرار نگيرد و ضمن حفظ اسـتقلال انديشـه   
نگاري سـهمي عظـيم را در حفـظ و     نگاري از طريق تاريخ خود در مورد تشيع در خلال تاريخ

ويژه در عصر سلطان مراد سوم عثمـاني بـه    دربار شيعه ستيز عثمانيان به ها در انتقال اين انديشه
  خويش اختصاص دهد.

  

                                                 
، بـا  ق)299- 355عالمـان شـيعه (سـده سـوم از سـال      )، 1384هايي در اين باره نك: رحيم ابوالحسـيني (  براي ديدن مثال  1

 .52شناسي، ص  زاده داوري، قم: انتشارات شيعه راهنمايي محمود تقي
 .52- 50، تهران: صدرا، صص ب خدمات متقابل اسلام و ايران)ااي از كت اسلام و ايران (گزيده)، 1392ضي مطهري (مرت   2
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  منابع و مĤخذ
  ، تحقيق مصطفي السقا و ديگران، قم: انتشارات ايران.هًْالنبوي هًْالسير)، 1363عبدالملك ( بن هشام، محمد ابن - 
، بـا راهنمـايي محمـود تقـي زاده     ق)299- 355ل عالمان شيعه (سده سوم از سا)، 1384ابوالحسيني، رحيم ( - 

  شناسي. داوري، قم: انتشارات شيعه
تاريخ عثمان پاشا: شرح لشكر كشي عثماني به قفقاز و آذربايجان (تصرف تفلـيس،  )، 1392عبداالله ( بن ابوبكر - 

ه و ، به اهتمام يونس زيرك، ترجمه از تركـي عثمـاني، مقدم ـ  هجري قمري 993تا  986شروان و تبريز) 
  توضيحات از نصراالله صالحي، تهران: انتشارات طهوري.

العيلم الزاخر في احوال الاوائل و الاواخر مشهور به تـاريخ  تا]،  كافي رومي [بي حسن امير ابن مصطفي ابومحمد - 
  ، تهران: كتابخانه ملك.4370و  4351هاي  ، نسخ خطي به شمارهجناّبي

، ترجمة كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »صيفي تاريخ سلجوقيان آناطوليمنبع شناسي تو«)، 1385ارطغرل، علي ( - 
  .103- 101، ش  9نصراالله صالحي، س

  ، تهران: شركت سهامي انتشار.1، جفرهنگ اعلام تاريخ اسلام)، 1386تهامي، غلامرضا ( - 
  ، تهران: علم.تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفوي)، 1386جعفريان، رسول ( - 
آباد: مركـز تحقيقـات    )، با مقدمه دكتر االله دتا مضطر، اسلام1364( جهانگشاي خاقان (تاريخ شاه اسماعيل) - 

  فارسي ايران و پاكستان.
ترجمه تقويم التواريخ (سالشمار وقايع مهـم جهـان از آغـاز    )، 1376چلبي ( عبداالله بن حاجي خليفه، مصطفي - 

تصحيح مير هاشم محدث، تهران: احياء كتـاب، نشـر ميـراث     ، مترجم ناشناس،.ق.)1085آفرينش تا سال 
  مكتوب.

مصحح محمد رضا نصيري و كوئيجي هانه دا، - ، محققتاريخ ايلچي نظام شاه)، 1379( الحسيني قباد بن شاه خور - 
  .1تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چ

  . پ دانشگاه تهرانسسه انتشارات و چاؤ، تهران: منامه لغت)، 1377اكبر( يدهخدا، عل - 
، زير نظر محمدكاظم موسوي بجنـوردي،  المعارف بزرگ اسلامي دايرهًْ، »جناّبي«)، 1389ديانت، علي اكبر ( - 

  المعارف بزرگ اسلامي. ، تهران: مركز دائره18ًْج 
  ، ترجمة مصطفي سبحاني، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام.نگاري اسلامي تاريخ)، 1389رابينسن، چيس ( - 
دكتر اسـداالله آزاد، مشـهد: مؤسسـه چـاپ و      ة، ترجمنگاري در اسلام تاريخ تاريخ)، 1365زنتال، فرانتس (رو

  انتشارات آستان قدس رضوي.
  ، ترجمة محمد دشتي، قم: انتشارات مسجد مقدس جمكران.نهج البلاغه)، 1387سيد رضي ( - 
آينـه  ، »ثمـاني (در دانشـگاه هـاروارد)   طرح تدوين مورخـان امپراطـوري ع  «)، 1384صالحي، نصراالله (بهار  - 

  .32، دوره جديد، ش ميراث
  ، تهران: پژوهشكده تاريخ اسلام. نگاري و مورخان عثماني تاريخ)، 1391( -----  - 
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  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: اساطير.تاريخ الطبري)، 1375( جرير بن طبري، محمد - 
  يق جلال الدين محقق ارموي، تهران: انجمن آثار ملي.، تحقنقض)، 1385قزويني رازي، عبدالجليل ( - 
  ، به كوشش ايرج افشار تهران: ناشر هاي قزويني يادداشت)، 1363قزويني، محمد ( - 
  شناسي. ، قم: انتشارات شيعهنامه تاريخي امام علي (ع) زندگي)، 1392كريمي، علي ( - 
  د الآخوندي، تهران: دار الكتب الاسلاميه.، تحقيق الشيخ محمالكافيق)، 1350( يعقوب كليني، محمدبن - 
  ، تهران: صدرا.ب خدمات متقابل اسلام و ايران)ااي از كت اسلام و ايران (گزيده)، 1392مطهري، مرتضي ( - 
  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.فاطميان در مصر)، 1390ناصري طاهري، عبداالله ( - 
جمه و تعليقـات محمـد جـواد مشـكور، تهـران: شـركت       ، ترفرق الشيعه)، 1391موسي ( بن نوبختي، حسن - 

  انتشارات علمي و فرهنگي.
، ترجمة محمد ابراهيم آيتـي، تهـران: انتشـارات علمـي و     تاريخ يعقوبي)، 1371يعقوب ( ابي بن يعقوبي، احمد - 

  فرهنگي.
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